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در امتداد تاریکی ازمیان‌خبرها
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ازدواج با مدارک گمشده !

توکلی - عامل جعل هویت و کلاهبرداری در 
کرمان دستگیر شد.   رئیس‌پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان کرمان روزگذشته درحالی ازکشف 
یک فقره جعل هویت وكلاهبرداري و دستگيري 
یک متهم درایــن بــاره خبرداد که درپــی شکایت 
شهروندی مبنی برمفقود شدن مدارک شناسایی 
اش ودرعین حال صدورتعدادی سیم کــارت با 
نام وی، موضوع دردستورکارکارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل وكلاهبرداري اين پليس قرارگرفت 
ــای تخصصی درایـــن بــاره صــورت  تــا بــررســی ه
گیرد وعامل این کلاهبرداری را موردتعقیب 
قضایی قراردهند.به گزارش خبرنگارما  سرهنگ 
با انجام تحقيقات  حسن پورافزود:کارآگاهان 
ميداني،رصدهای اطلاعاتي وتجزیه وتحلیل های 
کارشناسی متهم را شناسایي کردند ودرادامه طی 
یک عمليات غافلگیرانه وی را به دام انداختند.
رئیس کارآگاهان  پلیس کرمان  خاطرنشان  کرد: 
در بازجویی از این  متهم که از اتباع کشور های 
همسایه  است؛ مشخص شد وی با خریداری مدارک 
مفقود شده و جعل عنوان، اقدام به صدور تعدادی 
سیم کارت کرده است.  وی خاطرنشان کرد:متهم  
در ادامــه  با  همین  مــدارک شناسایی و مفقودی   
ازدواج کرده است. وی با  اشاره به معرفی وتحویل 
این  متهم به مرجع  قضایی،گفت : بدین گونه، از 
ارتکاب جرایم متعدد توسط  این فرد با هویت جعلی 

جلوگیری شد.

بزرگ ترین نزاع طایفه ای درکرمان به 
سازش رسید

۷متهم به قتل  از قصاص نفس نجات 
می یابند

کرمانی- با ورود قوه قضاییه و تلاش ســران و 
اعضای پنج طایفه بزرگ در جنوب استان کرمان، 
بزرگ ترین نزاع طایفه ای در این استان به صلح 
و سازش ختم شد.رئیس کل دادگستری استان 
کــرمــان در تشریح ایــن خبر  گفت : از ابتدای 
سال 94 و در پی بروز برخی اختلافات ناشی از 
سوء‌تفاهم ها میان دو طایفه در جنوب استان، 
تعدادی از طرف ها به قتل رسیدند که با ورود 
دستگاه قضایی از ادامه این نزاع جلوگیری شد. 
دکتر موحد با اشاره به این که بی درنگ پس از 
وقوع این حوادث جلسات مستمر تشکیل شده 
است، افزود: در مرحله نخست تمامی متهمان به 
قتل بازداشت شدند و در ادامه بر مبنای میثاق نامه 
عدالت و امنیت پایدار ، دادستان رودبار جنوب 
برای پیشگیری از ادامه این نزاع طایفه ای و ایجاد 
صلح و سازش میان طوایف فوق با سران طوایف 
شهرستان رودبار و اولیای دم مقتولان جلساتی 
را تشکیل داد و به برطرف کردن سوءتفاهم های 
ایجاد شده پرداخت.وی  تصریح کرد: سرانجام  بر 
اساس اقدامات انجام شده و پس از گذشت حدود 
پنج ماه و با حل و فصل اختلافات و سوءتفاهمات، 
طرف ها به صلح و سازش رسیدند.مقام عالی 
دستگاه  قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در پی ایــن اختلاف  بین طایفه ای، 
تعدادی افــراد بی گناه از طوایف مختلف جان 
خود را از دست داده بودند. وی با  اشاره به این که   
نخستین قتل در این پرونده در 14خرداد سال 
94رخ داده بود، بیان کرد: درپی اعلام رضایت 
طوایف مربوط به این پرونده،  بدین ترتیب هفت 

نفر از قصاص رهایی می یابند.

شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر 
در کرمان متلاشی شد

توکلی- با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج (شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر 
در استان کرمان  متلاشی شد . دادستان عمومی 
وانقلاب مرکز استان کرمان گفت:از این شبکه 
دو هزارو 485کیلو گرم مواد مخدر شامل هزارو 
530 کیلو گرم تریاک و 955 کیلو گرم هروئین 
که به طرز ماهرانه در یک دستگاه تانکر سوخت 
جاساز شده بــود، کشف وضبط شد . به گزارش 
خبرنگار ما  قاضی سالاری  افزود:اعضای این باند  
این محموله را از مرزهای شرقی کشور وارد کردند 
و قصد داشتند آن  را به مناطق عمقی وغربی کشور 
و سپس به سمت کشورهای اروپایی منتقل کنند.
وی از دستگیری  دو متهم در این زمینه خبر داد و 
بیان کرد: دستگیری دیگر مرتبطان این شبکه نیز 
در دستور کار است . این مقام ارشد قضایی،  ارزش 

این محموله  را    40  میلیارد  تومان ذکر کرد.

قاتل 55 ساله در زندان مرکزی مشهد قصاص شد

ــرد 55  ســجــادپــور- حکم قصاص نفس، م
ساله‌ای که پنج سال قبل با ردیابی یک سیم 
کارت مخفی، توسط کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی و به اتهام قتل 
دختر خاله اش دستگیر شده بود، سپیده دم 
بیست و چهارم دی در زنــدان مرکزی مشهد 
اجــرا شد. به گــزارش خراسان، ماجرای این 
پرونده جنایی از بیست و هشتم مــرداد سال 
93 هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت 

که مأموران کلانتری قاسم آباد با قاضی 
ویــژه قتل عمد تماس گرفتند و او را در 
جریان مرگ مشکوک زن ۳۵ ساله ای به 
نام »الف-م« قرار دادند. دقایقی بعد در 
حالی تحقیقات قضایی با حضور قاضی 
سیدجواد حسینی )قاضی ویژه قتل عمد 
در زمان حادثه( در واحد آپارتمانی آغاز 
شد که طبق نظر پزشکان قانونی حدود 
۱۲ ساعت از مرگ زن جوان می گذشت 

و یکی از شیرهای گاز شهری نیز باز بود!
پس از بررسی های مقدماتی در محل 
در  زمانی  متوفی  همسر  جسد،  کشف 
مظان اتهام قرار گرفت که مدعی شد در 
شهر دیگری مشغول به کار بوده و شب 
قبل از کشف جسد به مشهد بازگشته اما 

بنا به دلایلی به منزل خودش مراجعه نکرده 
اســت. بنابراین وی با صــدور دستور قضایی 
بــازداشــت شد امــا با انجام تحقیقات دقیق 
کارآگاهان، بی گناهی وی در این ماجرا به 
 اثبات رسید و نامه آزادی خود را دریافت کرد.

گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت 
ماجرا، بررسی های پلیس در حالی ادامه یافت 
که بنا به نظر مقام قضایی و اظهارات پزشک 
قانونی، زن جــوان به دلیل انسداد مجاری 
تنفسی جان باخته بود.  در تحقیقات میدانی 

و ریزبینانه مقام قضایی شواهد کمرنگی از 
وجود یک مهمان در منزل زن جوان به دست 
آمد که روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله 
جدیدی کــرد. به همین دلیل و با راهنمایی 
مقام قضایی، کارآگاهان موفق شدند سیم 
کارتی را که در منزل متوفی پنهان بود، کشف 
کنند و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفن های 
سیم کارت مذکور و پیامک های آن سرنخ های 
پلیس به سوی »پسرخاله« متوفی کشیده شد 

که در گرگان زندگی می کرد. این مرد پس از 
دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت اما هرگونه 
ارتباط خود با متوفی و حضور در مشهد را منکر 
شد تا این که کارآگاهان با شگردهای پلیسی و 
جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند، وی 
را در تنگناهایی قرار دادند که دست از داستان 
سرایی های ساختگی برداشت و   راز این جنایت 

را فاش کرد.
 متهم بــه قتل ۵۰ ســالــه گــفــت: آن شــب از 
گرگان به مشهد آمده بودم که به منزل دختر 

خاله‌ام رفتم. من در حالی مهمان او بودم که 
می‌دانستم همسرش در شهرستان است و آن 
شب به منزل بازنمی گردد. پس از مدتی که 
در خانه دختر خاله ام بودم ماجرای اختلاف 
خانوادگی یکی از بستگان نزدیک را مطرح 
کردم چرا که تصورم این بود دختر خاله ام در 
زندگی آن ها دخالت کرده است. وقتی او همه 
چیز را انکار کرد مشاجره ای بین ما در گرفت 
که لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید. 

در این لحظه او را هل دادم ولی او همچنان 
سر و صدا می کــرد. من هم که می ترسیدم 
همسایگان صــدای ما را بشنوند او را روی 
زمین انداختم و بالش کوچکی را روی دهان 
و بینی اش گرفتم که ناگهان بی حرکت ماند 
و بدنش شل شد. فهمیدم که او را کشته ام. 
این جا بود که تصمیم به صحنه سازی گرفتم 
و با روشن کردن تلویزیون، شیر گاز را هم باز 
گذاشتم تا مرگ او خودکشی جلوه کند! پس 
از آن هم گوشی تلفن همراه و بالش را برداشتم 

و در کنار خیابان داخل سطل زباله انداختم و 
سپس به گرگان گریختم.

این گزارش حاکی است: با تکمیل تحقیقات 
در دادسرا، این پرونده جنایی به شعبه پنجم 
دادگــاه کیفری یک استان خراسان رضوی 
ارسال شد و متهم پای میز محاکمه نشست. او 
که توسط قاضی مجتبی علیزاده )رئیس وقت 
ــاه( و قاضی محمداسماعیل عندلیب  دادگ
)مستشار وقت( محاکمه می شد به صراحت 
ارتــکــاب قتل را پذیرفت و در حضور 
وکیل مدافع خود به تشریح جزئیات 
این جنایت پرداخت. با پایان یافتن 
جلسه محاکمه، قضات باتجربه دادگاه 
پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهم، 
رأی به قصاص نفس وی و تحمل 99 
ضربه شلاق دادند.  گزارش خراسان 
حاکی است، با اعتراض وکیل مدافع 
متهم به رای صادر شده، این پرونده 
ــوان عالی کشور ارجاع  جنایی به دی
شد اما قضات باتجربه دیوان عالی نیز 
پس از مطالعه دقیق پرونده و با توجه 
به استنادات و مدارک محکمه پسند 
موجود در پرونده، رای صادر شده از 
سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی را تایید کردند و بدین ترتیب، 
پسر خاله 50 ساله در آستانه مجازات قصاص 
ــزارش، مدتی  نفس قــرار گرفت. بنابراین گ
بعد و با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در 
دادسرای مشهد، این قاتل بی رحم با حضور 
قاضی اجرای احکام و دیگر مسئولان مربوط 
در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و در 
حالی به مجازات رسید که صحنه سازی های 
او برای فرار از مجازات نیز کارساز نشد و او هم 

طعم مرگ را چشید.

    قاتل در حال  تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی سیدجواد حسینی)قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه(

با دستگیری عامل جنایت لو رفت

زنگ‌قتل‌در‌»گوشی‌پیرزن«!
سجادپور- جوان 29 ساله ای که با انگیزه ای 
نامعلوم، صاحبخانه سابق خواهرش را کشته 
بود، در حالی با تلاش شبانه روزی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و 
صدور دستورات ویژه قضایی دستگیر شد که 

گوشی تلفن همراه پیرزن را در دست داشت.
به گزارش اختصاصی خراسان، سیزدهم دی، 
ماموران کلانتری شهید باهنر مشهد در تماس 
با قاضی ویژه قتل عمد از مرگ مشکوک پیرزنی 
خبر دادنــد که در طبقه دوم منزل ویلایی 
خودش و به تنهایی زندگی می کرد. دقایقی 
بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه گروهی از 
کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی به محل وقوع 
جنایت رسید و بدین ترتیب تحقیقات میدانی 
ــاره چگونگی مرگ پیرزن آغــاز شد. آثار  درب
ضربات با جسم سخت و لبه دار که در سمت 
راست سر پیرزن وجود داشت از یک ماجرای 
جنایی حکایت می کرد بنابراین بررسی های 
تخصصی مقام قضایی شکل جنایی به خود 
گرفت! دختر مقتول درباره چگونگی اطلاع 

از وقوع جنایت به مقام قضایی گفت: چند روز 
بود که از مادرم خبر نداشتیم وقتی به خانه اش 

می‌آمدیم در خانه از بیرون قفل بود و احتمال 
می دادیم که او به مسجد یا خرید رفته باشد تا 
این که مدت زمان طولانی شد که همسایگان 
مــادرم نیز او را ندیده بودند به همین دلیل 
پسری را به طبقه بالا فرستادیم و او با شکستن 
ــادرم را  شیشه وارد پذیرایی شد که جسد م

مشاهده کرد و ما با پلیس تماس گرفتیم! 
گزارش خراسان حاکی است: ادامه تحقیقات 
نشان داد که مدتی قبل زن جوانی در طبقه 
پایین منزل پیرزن زندگی می کرد اما به خاطر 
ــرادر آن زن، پیرزن از  رفتارهای ترسناک ب
مستاجرش خواسته بود که خانه اش را تخلیه 
کند! چرا که از حضور برادر مستاجر در منزلش 

بسیار ناراحت و نگران بود.
ــت: بررسی ها  گــزارش خــراســان حاکی اس
ــن جنایت  ــاره ای ــای قضایی دربـ و فرضیه ه
وحشتناک درحالی از سوی قاضی میرزایی 
ادامه یافت که بیشتر سرنخ ها به برادر مستاجر 
سابق پیرزن می رسید. با این حال گاو صندوق 
و دیگر لوازم منزل پیرزن دست نخورده باقی 

مانده بود اما فرزندان مقتول مدعی بودند 
مادرشان یک انگشتر طلا داشــت که بعد از 
جنایت در دستش نبود! با انجام یک سری 
بررسی های تخصصی و با دستورات محرمانه 
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد، کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی 
ســروان جمالی )افسر پرونده( موفق شدند 
جوان 29 ساله )برادر مستاجر( را در یکی از 
پاتوق های سیاه شناسایی و دستگیر کنند.این 
متهم روز گذشته و دقایقی بعد از دستگیری در 
حضور قاضی میرزایی به قتل پیرزن 71 ساله 
اعتراف کرد و گفت: او را با ضربات قفل آویز 
به قتل رساندم و گوشی همراهش را سرقت 
کردم! بعد هم سیم کارت خودم را روی گوشی 
او گذاشتم تا با همسرم که دادخواست طلاق 
داده بود، برای آشتی صحبت کنم! که دستگیر 
شدم. وی درباره انگیزه جنایت به تناقض گویی 
پرداخت و داستان های متفاوتی را سرهم 
کرد! بررسی‌های بیشتر در این باره همچنان 

ادامه دارد.

تصویر متهم  دقایقی بعد از دستگیری 
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»پسرخاله « بر چوبه دار!

ماجرای‌جنایت‌مسلحانه‌پژوسواران نقابدار
سجادپور- سرنشینان دو دستگاه پژو 405 
که سر و صــورت خــود را پوشانده بودند با 
شلیک گلوله در مشهد، مالک یک فروشگاه 
صوتی و تصویری را به قتل رساندند و از محل 

گریختند. 
به گــزارش خراسان، این جنایت هولناک 
در دقایق اولیه بامداد بیست و پنجم دی 
در حالی رخ داد که متصدی یک فروشگاه 
عرضه محصولات فرهنگی در حال نصب 
بود.  اش  مغازه  درون  مداربسته  دوربین 

ــودروی پژو  در همین هنگام ناگهان دو خ
405 نــقــره‌ای و سفید رنــگ که هر کدام 
سه سرنشین نقابدار داشتند در نزدیکی 
فروشگاه توقف کردند که ناگهان صدای 
شلیک سه گلوله پی در پی سکوت خیابان 
شهید نظامدوست در بولوار طبرسی شمالی 
ــزارش، یکی از این  را شکست. بنابراین گ
گلوله ها که از سلاح وینچستر شلیک می شد 
به سر متصدی فروشگاه اصابت کرد و او قبل 
از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل عوارض 

ناشی از اصابت گلوله در دم جان سپرد و 
مهاجمان نقابدار نیز از محل گریختند.

با گزارش این حادثه به نیروهای انتظامی، 
بلافاصله ماموران گشت کلانتری طبرسی 
شمالی در خیابان شهید نظامدوست 30 
حضور یافتند و با حفظ صحنه جنایت، مراتب 
ــژه قتل عمد مشهد اطلاع  را به قاضی وی

دادند.
این گــزارش حاکی است، با حضور قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد و کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در 
این  در  میدانی  تحقیقات  حــادثــه،  محل 
ــوان 30 ساله که  ــاز شد و جسد ج ــاره آغ ب
»سیدجواد- ع« نام داشت برای تعیین علت 

دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.
بررسی های تخصصی کارآگاهان با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی شعبه 
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در 
حالی ادامه دارد که سرنخ های مهمی از این 

جنایت وحشتناک به دست آمده است.

دختری که وکیل نشد!

ــرق در  ــان غـ ــن روزگــــــاری نـــه چـــنـــدان دور چ
خوش‌گذرانی و تحصیل بودم که هیچ گاه فکر 
نمی‌کردم این دور هم نشینی های شبانه در 
خوابگاه دانشجویی روزی مرا به ورطه نابودی 
می کشاند به گونه ای که زنی دزد و کارتن خواب 

خواهم شد و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 33 ساله ای است 
که پس از چندین روز تلاش شبانه روزی ماموران 
تجسس کلانتری سناباد مشهد و به اتهام سرقت با 
شگرد بیهوش کردن طعمه خود دستگیر شد. این 
زن جوان در حالی که بیان می کرد روزی آن قدر 
پول داشتم که حتی هزینه های مصرف مواد مخدر 
دانشجویان هم اتاقی ام را نیز پرداخت می‌کردم 
با چشمانی گریان و چهره ای درمانده دربــاره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری سناباد مشهد گفت: پــدرم شغل آزاد 
داشت و از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود به 
همین دلیل من هیچ وقت طعم نداری و نداشتن 
را نچشیدم پدرم آن قدر پول درحساب بانکی ام 
می ریخت که هر چیزی را اراده می کردم به دست 
می آوردم اما نمی دانم چگونه این خوش گذرانی 
های لذت بخش مرا به روز سیاه نشاند واین گونه 
به دره بدبختی سقوط کــردم. خلاصه ماجرای 
تلخ کامی‌های من از روزی ریشه دواند که در 19 
سالگی وارد یکی از دانشگاه های کرمان شدم و به 
تحصیل در رشته حقوق پرداختم. پدرم از این که 
چند سال دیگر وکیل می شوم و پول درو می کنم 
خیلی خوشحال بود به گونه ای که حتی اجازه 
نمی داد با اتوبوس به کرمان بروم و همیشه بلیت 
هواپیما برایم رزرو می کرد. همواره چندین میلیون 
تومان در حساب بانکی ام وجــود داشــت تا نزد 
دوستانم احساس سرشکستگی نکنم. من هم در 
اوج شادمانی به تحصیل ادامه می دادم و به فامیل 
فخر می فروختم تا این که شبی یکی از دوستان 
هم اتاقی ام مقداری تریاک از کیفش بیرون آورد 
و در حالی که شروع به مصرف کرده بود به من 
هم تعارف کرد. آن شب از سر کنجکاوی و اراده 
ضعیفی که به »نه گفتن« داشتم کنارش نشستم و 
او را همراهی کردم اما این آخرین بار نبود و بعد از 
آن هر شب این ماجرا تکرار شد. من هم مدتی بعد 
به او پول می دادم تا مواد مخدر بخرد. استعمال 
پنهانی ما به دیگر هم اتاقی ها نیز سرایت کرد و 
بدین ترتیب دور هم نشینی‌های شبانه به بهانه 
درس خواندن به مصرف مواد مخدر می گذشت. 
بالاخره زمانی در رشته کارشناسی حقوق دانش 
آموخته شدم که یک معتاد حرفه ای نیز بودم وقتی 
به مشهد بازگشتم پسر یکی از دوستان پدرم که 
مهندس عمران بود به خواستگاری ام آمد و من 
با »میلاد« ازدواج کردم. این در حالی بود که در 
دوران نامزدی و بــرای آن که خانواده و نامزدم 
متوجه بوی تریاک و شیره نشوند به مصرف شیشه 
و کریستال روی آوردم و در مکان هایی مانند حمام 
و دست شویی به مصرف مواد ادامه می دادم تا 
این که یک سال بعد از ازدواج همسرم متوجه 
اعتیادم شد. او بلافاصله دادخواست طلاق داد 
اما آزمایش‌های پزشکی از باردار بودنم حکایت 
داشت. با آن که اختلاف شدیدی بین ما به وجود 
آمده بود ولی همسرم منتظر به دنیا آمدن فرزندم 
باقی ماند. در همین حال از چشم خانواده ام نیز 
افتادم چرا که به نصیحت هایشان توجهی نمی 
کردم و فقط به دنبال مصرف مواد بودم در واقع 
از خماری و درد روحی و جسمی آن می ترسیدم. 
میلاد دیگر مرا رها کرده بود تا این که حضانت 
پسرم را پذیرفت و مرا طلاق داد. به ناچار نزد 
خانواده ام بازگشتم ولی آن جا هم روزگار خوبی 
نداشتم. پدرم مردی سرشناس بود و از این که 
درباره اعتیاد من باید برای هر کسی توضیح می 
داد بسیار زجر می کشید و مرا سرزنش می کرد. 
کار به جایی رسید که خانواده ام به ناچار مرا طرد 
کردند چرا که من برای تامین هزینه های اعتیادم 
دست به هر کار زشتی می زدم. از آن روز به بعد 
آواره کوچه و خیابان شدم. چند بار ازدواج موقت 
داشتم اما وقتی همسرانم متوجه اعتیادم می 
شدند. از ترس جانشان مرا رها می کردند چرا که 
وحشت داشتند پس از مصرف شیشه و در حالت 
توهم آن ها را به قتل برسانم. دیگر روزگارم تیره و 
تار شده بود. برای تامین مخارج اعتیادم ضایعات 
و زباله جمع می کردم و به یک زن کارتن خواب 
تبدیل شده بودم تا جایی که اهالی منطقه شهید 
دستغیب و آبکوه مرا به خوبی می شناختند. چند 
روز قبل پیرمردی از اهالی همان منطقه و از سر 
دلسوزی از من خواست برگ های درختان داخل 
حیاط منزلش را جمع آوری کنم و دستمزد بگیرم 
اما من که با دیدن وضعیت زندگی پیرمرد وسوسه 
شده بودم به بهانه ریختن چای داخل آشپزخانه 
ــواب آور را درون  اش رفتم و مــقــداری قــرص خ
استکان چای او حل کــردم. پیرمرد با نوشیدن 
چای بیهوش شد و من هم اموال با ارزش او را درون 
کیسه ریختم و فرار کردم. اما ای کاش... شایان 
ذکر است به دستور سرگرد جواد بیگی )رئیس 
کلانتری سناباد( تحقیقات پلیسی برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر این زن و همچنین خدمات 

روان شناسی برای وی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی


